
 

 

 

 

 
  یآمل یجواد للهایتبر نظرات آ یدبا تاک ینیعقل از منظر منابع د یتحج یبررس

 *یبرات یمرتض

 **یفاطمه تراب

  چکیده

آن  یتاندک( از ابتدا در حج یمسلمان )جز گروه یشمندانعقل از نظر اسلام ثابت بوده و اند یتحج
عقل جزء منابع چهارگانه شمرده شده است.  یزن یدانش اسلام ینترمهم فقه، در اند؛نداشته یدترد

ل ینشان داد دلا هایاست. بررس ینیعقل از منظر منابع د یتحج یهدف از پژوهش حاضر بررس
موارد برشمرد: شناخت عقلی که عبارت  یندر ا توانیرا م یآمل یعقل از منظر استاد جواد یتحج

 یاندهد؛ بپوشش می یزعالم را ن یرامور متغ یثابتی است که حت یقاز دانش مفهومی نسبت به حقا
 یکی ؛است یتعقلان یتبر حج یگرید یلدل ینیدر منابع د هادهیعالم و پد یو معلول یارتباط علّ 

دامه است. در ا ینیاحکام و دستورات د ییفلسفه و چرا یانعقل از نظر قرآن ب یتحج یلاز دلا یگرد
 یشهدان ۀانسان  مخلوق، از قو ینش،نظام خلقت و آفر یرششود که پذینکته مهم اشاره م ینمقاله به ا

 برده وبا معرفت پیمخلوقات، به وجود خالق  یررده و با تفکر در خود و ساو عقل خود استفاده ک
کم یریتفس یلذا با توجه به مبان  کند؛یخداوند را عبادت م گرفته  جهینت یآمل یجواد الّل یتآ یو ح 

 ینخود شناخته نشده و ا یگاهنشود، عقل در جا یوربهره یخوببه یانیوح یتکه اگر از عقلان شودیم
 یآسمان یعارسال رسل و شرا هدافاز ا یکی؛ پس تاو ناسازگار اس ینشاست که  با هدف آفر یامر

 است. یتبشر به استفاده از عقلان یتهدا یبرا
 

  .یآمل یجواد الّل یتآ یانی؛وح یتعقلان ینش؛فلسفه آفر ینی؛عقل، منابع د یتحج :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (m_borosdar@yahoo.com) .یرانا ،مغانواحد دا یدانشگاه آزاد اسلام یعلم یئتو عضو ه یاراستاد* 

 .یران. دامغان. ایحقوق دانشگاه آزاد اسلام یفقه و مبان یدانشجو دکتر **
 (۱۵/۱۱/۰۵۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۷/۰۵۵/ ۱۷: یافتدر یختار)
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 مقدمه

باشد. البته به این عنوان که عقل تاب و سنت میعقل به عنوان یکی از منابع فقه در کنار ک

شود. بر همین اساس کتب مختلفی در زمینۀ دلیل باشد به زمان ابن ادریس حلی منتهی می

هایی که در عقل، حجیت آن و تلازم حکم عقل و شرع نوشته شده است. یکی از بحث

اتش ر کتب حلقعلم اصول به آن پرداخته شده، مبحث دلیل عقلی است که شهید صدر د

مرحوم  اند.و مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه، همچنین دیگر علماء مفصل به آن پرداخته

داند. فهم تام به این است که می« فهم تام»را به معناى « عقل»علامه طباطبائی نیز 

هاى نفسانی را در فهم دخالت ندهیم و علاوه بر آن، تمام جوانب موضوع را گرایش

 اطبائی،)طب ؛ یعنی به ظاهر مسأله اکتفا ننموده، حقیقت آن را درک کنیمدرنظر بگیریم

)سجادی،  در قرآن کریم نیز به معنای فهم و ادراک آمده است« عقل»(. واژۀ ۰۵۷: ۱۵۱۵

عقل(. در روایات به معانی گوناگونی استعمال شده است که یکی از معانی  ۀ: ماد۱۵۵۵

انسان به نیکی و صلاح و بازدارندۀ وی از شر و  ۀآن، قوۀ تشخیص و ادراک و وادارکنند

 (.۰۷: ۱۵۷۵)کلینی، فساد است

تکامل و از لشگریان این عقل بوده که  ۀخصال فاضله و سجایای اخلاقی در نتیج

شود. و تکامل معنوی از هنگام تمیز انسان شروع و غالبا تا چهل سالگی او کامل می

قل ندارد فاقد کمال انسانیست، و وجه انسان در پرتو تعقل میسر است و آن که ع

یا به عبارتی دیگر: عقل قطبیست که . تمایز انسان با حیوان قوۀ تعقل و اندیشه اوست

مدار تکلیف بر آن است، و حاکم و فارق بین حق و باطل است و ثواب و عقاب بر 

 باشد و جلب منافع و دفع ضررها منوط به وجود او خواهد بود.وجود آن مترتب می

که در روایت به آن اشاره گویند که مراد از قول خداوند همچنان« مطبوع»این عقل را 

ما خَلقَتُ خَلقاً هُوَ أَحَبَّ إلیَّ م نكَ. خداوند هیچ موجودى را »شده این معناست: 

( و گاهی بر خود ۱۵۵۵:۵۰۱، ی)بروجرد« تر و بهتر از عقل خلق نکرده است.شریف
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 «مسموع»شود؛ که بنابراین معنا به آن عقل اکتسابی می تعقل و ادراک، عقل اطلاق

لَ ئاً أفضَ یمااکتسََبَ الإنسانُ شَ »در روایت این معناست:  :شود، مقصود امامگفته می

ابر نیز بن :همچنین فرمایش مولی الموحدین امیرالمؤمنین« ه  إلی هُدىیهدیَ م ن عَقلٍ 

وعٌ و ن فمََطبیتُ العَقلَ عَقلَ یرَأ»نا دارد: آنچه به ایشان نسبت داده شده اشاره به این مع

مسُ وَضَوءُ العَ یَ كُ مَطبوعُ، کما لایَ نفَعُ مَسموعٌ إذا لمَ یَ مَسموعُ، وَلا  عُ. ن  مَمنوینفعَُ الشَّ

عی سودمند یافتم: مطبوع و مسموع. عقل مسموع، بدون عقل طبیعقل را دوگونه 

 (۱۰۵: ۱۰۵۵)قمی، « ندارد. د، سودىیکه با فقدان نور چشم خورشست چنانین

 ۀآنچه که باید متذکر شد این است که عقل در علم اصول و مورد بحث با ملاحظ

استنباط حکم شرعی  ۀحجیت مدرکات آن بوده و اینکه گاهی احکام عقل از جمله ادل

(. ۱۵۵: ۱۵۵۱بوده و گاهی دیگر مرجع عملی با فقدان امارات دیگر است. ) مشکینی، 

باشد. بنابراین کتاب، سنت و اجماع یکی از منابع چهارگانه اجتهاد میعقل در کنار 

 کند از نظر اسلاماندیشد و از نعمت عقل استفاده نمیبدیهی است کسی که اصلاً نمی

نیست. در این زمینه  مطرود است، اگرچه که به حکم ظاهر مسلمان باشد، یقینا مؤمن

شود: رسول گرامی از آنها اشاره میکه به چند مورد  است :روایاتی از معصومین

ق وامُ المَرء  عَقلهُ وَ لادینَ ل مَن لا عَقلَ له. قوام و پایداری »فرماید: می 6اسلام

)منتخب میزان الحکمة، محمد « که عقل ندارد دین ندارد.شخص عقلش است و کسی

مؤمن  العقلُ خَلیلُ المُؤمن. عقل دوست»فرماید: می 7( امام علی۵۷۱ری شهری، ص

« العقلُ دَلیلُ المُؤم ن. عقل راهنمای مؤمن است.»فرماید: می 7امام الصادق« است.

است و  از باطل ( چه عقل؛ قدرت تمییز حق۵/۱۵۵۵: ۱۵۹۰)محمدی ری شهری، 

  ایمان قدرت تمییز حق از باطل را ندارد.انسان بی

وده و در نهایت برای رسیدن به مراتب کمال ضروری ب بنابراین عقل از نظر اسلام

که خود مراتب  مراتب نازلۀ عقل، در صورت متابعت از آن، انسان را به انوار وحی
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ای از عقل کند. به این ترتیب هر مرتبهشوند مرتبط میبالاتری از عقل محسوب می

خود دارای حجیت بوده و آنچه مذموم است تحکم و جمود در انکار  ۀدر محدود

عقل مورد  .یاز به اتصال به مراتب بالاتری از معرفت داردحقایقی است که درک آنها ن

دار سعادت بشری است، اشاره اسلام، عقلی است که انسان را به سوی دین که عهده

و سایر مؤمنانی  :معصومینکند و تجسم کامل این عقل در وجود راهنمایی می

علاوه بر شرط آدمی  برای تعقل شوند. البته اسلاماست که اولیاء الهی محسوب می

و هدایت الهی، محدودیت موضوعی نیز قائل است و بطور مشخص  تبعیت از حجت

را دعوت به  نماید و در مقابل، انسانمنع می در ذات و کنه خداوند را از تفکر انسان

که در این میان انسان کامل بزرگترین مظاهر حق  کند.می و آیات الهی در مظاهر تفکر

 .دباشدر عالم هستی می

و پذیرش شرایط آن روشن است که این نوع عقل  با درک عقل مورد نظر اسلام

شود عقلی است خطاناپذیر که شرایط مختلف زمانی می« عقل دینی»که از آن تعبیر به 

تأثیر است. از این روست که خطای در اندیشه، به عقل و مکانی در صدق آن بی

ای شود. چه این که هر اندیشهمنقطع از وحی و امام و حجت الهی مربوط می

اند های متفاوتمرجعیت اساساً اندیشه نیست و مرجعیتمرجعیتی دارد و اندیشه بی

بر این اساس هدف از پزوهش   .بخشندکه به اندیشه، صلابت و اقتدار درونی می

 باشد.می حاضر بررسی حجیت عقل از منظر منابع دینی

 دلیلیت عقل

دانند، اما اینکه عقل در کنار و هم عرض اربعه می ۀاز ادل اصولیون شیعه عقل را یکی

کتاب و سنت و اجماع بوده یا در طول آنها و بعد از فرض فقدان دلیل نقلی اختلاف 

شود. در زمان است، با بررسی سیر ورود عقل در ادله، این مسئله بهتر روشن می

های ان گرایشخصوص در قرن دوم هجری، در کنار محدثان و راوی ، به:ائمه
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 از قبیل فضل :اجتهادی عقلی کم و بیش وجود داشت، و گروهی از شاگردان ائمه

بن شاذان، یونس بن عبدالرحمان، زراره بن اعین، جمیل بن دراج و عبدالّل بن بکیر 

تحلیل اجتهادی و استدلال عقلی را در فقه، برای خود برگزیده بودند، ولی  ۀشیو

اند. تا قبل از ابن جنید و شاگردش ام یک مأخذ نام نبردههیچیک، از دلیل عقلی به ن

دلیل عقلی نشده است. نخستین کسی که به حکم عقل  ۀای به مسئلاشاره شیخ مفید

وهو سبیل الی »است که در باب عقل فرموده است:  صریحاً اشاره کرده شیخ مفید

یافتن و شناسائی تعقل راهی است برای معرف« معرفه حجیه القرآن و دلائل الأخبار

طریق وصول به حجیت قرآن و  ۀحجیت قرآن و دلائل أخبار. پس عقل ارائه دهند

سنت است. بعد از ایشان اولین کسی که تصریح کرده که عقل یکی از ادله است 

فاذا فقدت الثلاثه فالمعتمد فی »فرماید: است که می مرحوم ابن ادریس حلی

 هنگامی که در یافتن حکم« لتمسک بدلیل العقل.المسئله الشرعیه عند المحققین ا

رسد. یعنی در شرعی، دلیل از کتاب و سنت و اجماع نبود نوبت به دلیل عقلی می

فعل اقامه شد حکم  ۀصورت فقدان و در طول ادله اگر دلیل عقلی بر مصلحت ملزم

  شود.ملزمه، حکم به حرمت آن می ۀدلیل عقلی بر مفسد ۀبه وجوب آن و با اقام

احکام را به دو قسم تقسیم کردند، که  ۀبعد از ابن ادریس، محقق و شهید اول ادل

در یک قسم خطاب لازم است و در قسم دیگر دلیل عقل متفرد بوده و نیاز به خطاب 

نیست. در مسائل توقیفی و تعبدی نیاز به خطاب است اما در مسائلی مثل انصاف، 

)که مسائل عقلایی است( نیاز به خطاب ردّ ودیعه، حسن صدق و قبح کذب و ظلم 

توان نیست و حتی اگر هم خطابی باشد ارشادی است. بنابراین به طور خلاصه می

دانستند و از قرن ششم گفت تا قرن پنجم عقل را مستقلًا دلیل بر احکام شرعی نمی

 ای از بزرگان علماء شیعه هنگام فقدان نص و اجماع )طولی( عقل رابه بعد نیز عده

دلیل بر احکام فرعی دانستند، محقق گرچه عقل را کنار و هم عرض کتاب و سنت 



 

 

 

91 

ل 
سا

هم
زد
سی

 
ره 

ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ـ پ

پی
یا

73 
ـ 

ان
ست
وتاب

هار
ب

 
00
11

 

 -۵۱۵: ۱۵۵۷واجماع دانسته اما در مواردی که عقل متفرد است. )موسوی بجنوردی، 

۵۱۹) 

 ۀلطف، پیامبر و کتاب آسمانی را فرستاده است و ائم ۀخداوند از باب قاعد

ر نماند و گرفتار حیرت نشود. همه جا بش اند تانیز تبلیغ احکام کرده :معصومین

احکام شرعی بیان شده است اگر در جایی دلیل عقلی به واقعیت امری رسید، 

و اجماع با شرایط هریک، ما  :طور که کتاب و سنت نبوی و ائمه معصومینهمان

رسانند، از راه دلیل عقلی نیز با شرائطش به حکم شرعی را به حکم شرعی می

-۵۵۵: ۱۵۵۷اربعه است. )موسوی بجنوردی،  ۀاین عقل یکی از ادلرسیم و بنابرمی

۵۵۷)   

 دلیل عقلی

شود، مقصود از دلیل عقلی هر حکم عقلی است که حکم شرعی از آن استنباط می

کند که موجب مثلا اگر مکلف مأموربه را آنچنان که امر شده انجام دهد عقل حکم می

شود که ذمۀ مکلف از وجوب حکم می حصول امتثال شده و براساس آن در شرع هم

اعاده و قضاء بری شده است. یا حکم عقل به اینکه در صورت مزاحمت بین اهم مثل 

نجات نفس محترمه و مهم مثل تصرف در مال غیر بدون اذن او باید اهم را مقدم کرده 

و او را نجات دهیم، شرع هم بر همین اساس حکم به وجوب انقاذ غریق و جواز 

 ۀکند. یا حکم عقل به ملازمۀ بین وجوب چیزی و وجوب مقدمر مال غیر میتصرف د

شود. آن، مثل وجوب آماده کردن مقدمات سفر به حج، از این ملازمه استنباط می

دلیلی که دلالت بر حکم عقلی کند دلیل عقلی نیست، )همچنان که در دلیل شرعی؛ 

 رعی کند نه خود حکم شرعی(مقصود از دلیل شرعی دلیلی است که دلالت بر حکم ش

چون در احکام عقلی دال و مدلولی وجود ندارد. اما حکم عقلی که حکم شرعی از 

شود مثل محال بودن اجتماع نقیضین دلیل عقلی به اصطلاح اصولی آن استنباط نمی
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نیست، پس قطعا مثل چنین حکمی نزد همه علماء حجت است و دلیل عقلی که بین 

 شود. نزاع در حجیت آن است شامل این حکم عقل نمی اصولیین و اخباریین

شود دو قسم هستند، بعضی از آنها صغروی هایی که در دلیل عقلی مطرح میبحث

و ناظر به تحقق حکم عقل و عدم آن هستند مثل بحث از حکم به ملازمه بین وجوب 

 آن، و یا بین وجوب شیئ و حرمت ضد آن و بعضی از آنها ۀشیئ و وجوب مقدم

کبروی هستند مثل بحث از حجیت حکم عقل، که در این صورت گاهی بحث از 

ملازمه است که آیا در اینجا ملازمه وجود دارد یا نه و گاهی بعد از اثبات ملازمه 

 بحث از حجیت آن است. 

های مطرح شده در دلیل عقلی مباحث اصولی هستند؟ جواب این است آیا بحث

چون بحث از حجیت حکم عقل مثل بحث از  های کبروی اصولی استکه: بحث

حجیت خبر است، همچنان که حجیت خبر یک بحث اصولی است )چون حجیت 

آید و اگر حجیت خبر ثابت نشده باشد از خبر در مقام استنباط حکم شرعی بکار می

توان استنباط حکم شرعی کرد( بحث از حجیت حکم عقل نیز یک خبر واحد نمی

کم عقل در طریق استنباط حکم شرع بوده و اگر حجیت بحث اصولی است چون ح

/ ۱: ۱۵۱۱حکم عقل ثابت نشود مثلا استنباط وجوب مقدمه ممکن نیست.)ایروانی، 

 (۱۷۹و ۱۷۵

 کشف حکم شرع از حکم عقل

کشف حکم شرعی از حکم مستقل عقل روی ذات موضوع؛ در این قسم وقتی عقل 

مستقلا حکمی کند آیا ملازمه ثابت اش بر موضوعی بدون توجه به مصلحت و مفسده

است و حکم عقل دلیل بر حکم شرعی نیز هست یا نه؟ اصولیین قائل به ملازمه و 

اند؛ به دلیل اینکه عقل حکم عامی که مقید به هیچ در نتیجه کشف حکم شرعی شده

 چیز نیست کشف کرده است. 
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صورت مطلق که عقل حسن عدل را درک کرده است، حسن آن را به مثلا زمانی

الوجود، فعل الوجود صادر شود یا ممکناست، مطلق یعنی عدل از واجبدرک کرده

در دنیا باشد یا در آخرت و آن فعل مقرون به مصلحت باشد یا نباشد حسن است. 

اش حکم شرعی نیز هست و الا حکم عقل عام نیست که اینچنین حکم عقلی لازمه

بین حکم عقل و شرع در  ۀا این بیان ملازمالذکر باشد. بشامل همۀ خصوصیات فوق

 شود.مستقلات عقلیه معلوم می

شود. مثلا وقتی با بیان در مستقلات عقلی حکم غیر مستقلات عقلی نیز معلوم می

اش، یا بین وجوب شیئ و حرمت ضدش، یا عقل بین وجوب فعل و وجوب مقدمه

تفاء و انتفاء جزاء با ان در مورد علت منحصره بین ثبوت شرط و ثبوت جزاء از طرفی

کند، از این موارد حکم شرعی این چنینی شرطش از طرف دیگر ملازمه را درک می

شود؛ زیرا حکم عقل یک حکم عامی است که مقید به چیزی نیست. نیز کشف می

کند، این بنابراین وقتی عقل ملازمۀ بین چهار و زوجیت را بدون هیچ قیدی درک می

بین  ۀها صادق است، همچنین است حکم به ملازمو حالت هازمان ۀحکم در هم

وجوب شیئ و مقدمۀ آن، و وجوب شیئ و حرمت ضدش، که در هرحالتی صادق 

است، و ازجمله حکم شرع هم به همان است، در غیر این صورت با عام و غیرمقید 

 شود که ادعاء ملازمه بین حکمبودن حکم منافات دارد. با این توضیحات واضح می

عقل و شرع بستگی دارد که حکم عقل مقید به چیزی نباشد پس شامل حکم شارع 

 . شودنیز می

از سوی دیگر کشف حکم شرعی بر اساس مصلحت و مفسده در موضوع بدون 

گوییم: اگر ادراک عقلی مصلحت توجه به حکم عقل به حسن یا قبح آن است. پس می

عامی باشد که همۀ عقلاء در آن یا مفسده در فعلی مستند به مصلحت یا مفسدۀ 

شود. اگر مساوی هستند، در این موارد نیز از حکم عقلی حکم شرعی استنباط می



 

 

91 

رس
بر

 ی
حج

ت
ی

 
ع د

مناب
ر 
نظ
ز م

ل ا
عق

نی
ی

 
اک
ا ت
ب

 ید
ت آ

ظرا
ر ن
ب

ت
ی

ل   ال 
واد

ج
 یملآ ی

ادراک مصلحت یا مفسده ادراک نوعی نباشد بلکه یک ادراک شخصی باشد که با 

ها را جمع کرده برهان سبر و تقسیم )برهان سبر و تقسیم این است که شخص فرضیه

کند که کدام درست است( حاصل شده است، پس راهی مایش میو با کمک عقل آز

برای عقل نیست که حکم به ملازمه کند؛ دلیل آن هم این است که اگرچه احکام 

شرعی جدا از مصلحت و مفسده نیست ولکن عقل کجاست که بتواند آن مصالح و 

شخصی شود که ممکن نیست فقیه ادراک مفاسد را درک کند؟ با این بیان معلوم می

ای برای کشف حکم شرعی قرار دهد بلکه باید خود از مصلحت یا مفسده را وسیله

 به سائر ادله رجوع کند.

جوادی آملی در مورد عقل و جایگاه آن در کنار  الّل آیتنظر ای به در اینجا اشاره

 یدر بعُد هست یعقل دخالت»شود: منابع فقه و نقش آن در حوزه معرفت دینی می

 تیخداوند و ربوب اریفقط در اخت نید یندارد بلکه احکام و محتوا نید یشناخت

هست که آگاه به  یو صدور آن بر عهده کس یحکم مولو یپروردگار است. انشا

 یموارد کشف از آن حکم مولو یمصالح و مفاسد انسان باشد عقل فقط در بعض

 .کندیم

هت بود و نبود فهمد وگرنه چه از جمی حکم شرع را یعنیکند می حکم عقل

ندارد حکم از  ی( حکمی)حکمت عمل دیو نبا دی( و چه از جهت بای)حکمت نظر

باشد و چه از جهت عقاب و عتاب و  یجهت درک مصالح و مفاسد که حکمت نظر

است که آنها و  یباشد حق کس یمؤاخذه و اجر و پاداش دادن که حکمت عمل

 تایط حکم به حسن و قبح و نهامصلحت انسان را درک کند که خداوند باشد عقل فق

  .کند نه عقاب و مؤاخذه، بلکه عقل کاشف از واقع استمی مدح و ذم

هم مثل ظاهر قرآن کشاف و پرده بردار است همچنانکه ظاهر قرآن فاقد  عقل

 زیکننده ثواب و عقاب است عقل ن انیبلکه ب بوده و عقوبت و پاداش ندارد تیمولو
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 هیاست اگر مرشد ال هیو تابع مرشد ال یکم ارشادح کیاست. حکم عقل  نینچنیا

دارد،  یعقاب را در پ هیمرشد ال عحرام بوده و به تب زیعقل ن یحرام باشد حکم ارشاد

است ثواب و عقاب  یمخالفت با حکم عقل از آن جهت که ارشاد ایپس موافقت 

 .کندیمتوجه شخص نم یزیچ هیترک مرشد ال ایافزون بر تبعات ارتکاب 

 یعقل همتا زیقاعده تلازم )کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس( ن در

هرجا حضور دارد مدر ک است نه  عتیبوده و در حوزه شر اتیو روا اتینقل مثل آ

 .حاکم

و حکومت، لذا  تیو معرفت است نه اهل ولا تیاهل درا بیمانند طب عقل

اکم. عقل نسبت به جهان است بلکه مدر ک است نه ح یفاقد امر مولو بیمثل طب

هر  . اماطرهیدارد نه س تیندارد فقط فهم و درا یسمت چیه عیو عالم تشر یهست

و حکومت بر  طرهیس تواندیم گرانیمربوط به خودش نه د طهیفرد عاقل در ح

کار خودش مسئول  طهیبسپارد. هرکس در ح شیمملکت خودش را به عقل خو

نفس را بر خودش  یهوا ایهت که هرکس و مدبر و فرمانرواست از آن ج ریو مد

  . عقل را ای کندیحاکم م

فقط مدرک است نه حاکم اما در بُعد  یبالا عقل نظر حاتیبه توض باتوجه

حاکم به وجوب اطاعت است و  یعمل و اطاعت و امتثال اوامر خداوند عقل عمل

ه کندارد همچنان  گرانیبه د یاست و ربط یهر شخص طهیحاکم بودن در ح نیا

فرد در عقل  یعنیعمل،  یعالم ب شودیهم ندارد. آنجا که گفته م نیبه د یربط

اما در مقام عمل  کندیخوب است و ملاکات و مصالح را خوب درک م ینظر

 .باشدینفس بر او غالب م یهوا

موارد احکام را  یکه عقل کامل هستند آنجا که در بعض نیعقل معصوم یحت

بلکه معنا از طرف خداوند با الفاظ معصوم  ستیمستقلا ن از طرف خود کنندیم عیتشر
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 (۰۱- ۵۷: ۱۵۷۰)جوادی آملی، « .یقدس ثیاست مثل حد

 جایگاه عقل در اسلام

ن را جداى از یا خرافی که عقل و دیف شده و یهاى تحرنییان و آیگر ادیبرخلاف د

حت ار است که تگاه بلندى برخوردیاز چنان جا« عقل»اند، در اسلام گر پنداشتهیکدی

ه نی را بیهاى دان احکام و اثبات گزارهیمی از بیبخش عظ« نییت دیعقلان»عنوان 

کنندۀ اهداف آسمانی و مترقی اسلام نیتأم« انییعت وحیشر»عهده دارد و در کنار 

ق یبه نظر دق« نیعقل و د»ر ید گفت: تعبین رو، بایباشد. از امی 6ناب محمدى

، چون ت استیر مسامحی، نارسا، بلکه دور از واقعیم قرآنی نوعی تعبیلامی و مفاهاس

ن دو یان ایی میا حداقل تداعی کنندۀ دوگانگی و جداین و یموهم تعارض عقل و د

ه گفته ن است کیق اسلامی ایدگاه دقیح و سازگار با دیر صحین، تعبیاست. بنابرا

رود، سخن می« نیعقل و د»ر از یاگر در تعاب ؛ و«نیعقل و د»نه  ،«عقل و نقل» شود:

معارض باشد اما تعارض عقل  تواندیبا نقل م عقل مراد است.« و نقلعقل »به واقع 

 .« ستین حیصح نیهمچنان که تعارض نقل و د ستیدرست ن نیو د

ن مقام و منزلت در جهان یی اسلامی، عقل، از برترینی و منابع روایدر تفکر د

شمار آمده نش بهیشه و اساس آفریوردار بوده و سرچشمه وجود و رنش برخیآفر

د ن موجوید و آن نخستیش آفرین اساس، خداى متعال، عقل را از نور خویاست. بر ا

ف که در لسان ین موجود شریون و مجردات است. اینش و از سنخ روحانینظام آفر

مطرح است، بر « ل اولعق»و « نیصادر نخست»حکماء و عرفاء بزرگ اسلام به عنوان 

منطبق است؛ و آنها در  :ت معصومشیو اهل ب 6نور وجود نبی گرامی اسلام

ن یتربهن و بلند مرتیز برتریر صعودى نیموجودند، همچنان که در س نیر نزولی، اولیس

 (۷۵ -۱/۷۱: ۱۰۵۵)مجلسی،  ند.یآشمار میده بهیموجودات به کمالات عالی رس

ه و قوام زندگی مترقی و ین دو رکن و پایاسلامی، عقل و د -نییتفکر ددر 
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چنان ن دو معنا ندارد، همیاند، به طورى که زندگی بدون اسعادتمندانه معرفی شده

ات یدادن به حات برتر و تنیحقت یکه انکار نقش هر کدام، انکار بخش مهمی از حق

هاى والاى انسانی و ت و آرمانیمعنو ات معقول و توأم بایوانی و دورماندن از حیح

هاى زندگی را عقل و ییها و داراهین سرمای، برتر7ن که امام علییالهی است. چه ا

عقلی معرفی ن فقر و نادارى و فلاکت را، حماقت و بییترافته و بزرگیشه رشد یاند

 الحَْسَن  یاَ بنُیََّ احْفَ  السلامقَالَ علیهکرده است. وَ 
بنْ ه  کَ : لا   ظْ عَنِّی أَرْبعَاً وَ أَرْبعَاً لَا یضَُرُّ

مَا عَم لتَْ مَعَهُنَّ إ نَّ أَغنْیَ الغْ نیَ العَْقلُْ وَ أَکبْرََ الفَْقرْ  الحُْمْقُ وَ أَوْحَشَ الوَْحْشَه  العُْجْبُ وَ 

. یاَ بنُیََّ إ یَّاکَ وَ مُصَادَقَهَ الْأحَْمَق   نَّهُ یرُ یدُ أَنْ ینَفَْعَکَ  أَکرَْمَ الحَْسَب  حُسْنُ الخُْلقُ  فإَ 

کَ ... اى فرزند، از من چهار چ ت را با آن یخاطر بسپار که چون کارهاز را بهیفَیضَُرَّ

ها عقل، و یازینن بییانی به تو نرسد؛ برتریچهار چیز به انجام برسانی، هرگز ز

ن یتریامها خودپسندى، و گرن ترسیترها حماقت، و ترسناكیینواین بیبزرگتر

 را احمقیز از دوستی با احمق، زیکوست. اى فرزند، بپرهیحسب و نسب، خلق ن

( ۵۹البلاغه، کلمات قصار: رساند.... )نهجان مییخواهد که به تو سود رساند، ولی ز

صال  » تر فرمود: ان رساتر و با لحنی جدىیو در ب مَن  استحَکمََت لی فیه  خَصلهٌَ م ن خ 

نَّ مُفاریتهُ عَلیَها وَاغتفَرََت فقَدَ ماس واها وَلاأغتفَ رُ فَقدَ عَقلٍ وَلاد  الخَیر  احتمََلَ  ن  یقةَ الدّ نٍ لأ 

 .واتقاسُ إلا ب الأمیُ اة  وَلایاةٍ مَعَ مَخافَةٍ وَفَقدُ العَقل  فَقدُ الحَ یتهََنَّأُ ب حَ یَ مُفارقةُ الأمن  فلَا

پذیرم می خوب استوار استحضرت فرمود: کسی را که آگاه شوم بر یکی از صفات 

کنم، ولی از نداشتن عقل و گذرم و صرف نظر میو از نداشتن صفات دیگرش درمی

چون که جدایی از دین، جدایی از امنیت است و زندگی با  پوشم،دین چشم نمی

خردان فقط با ترس و دلهره گوارانیست و فقدان عقل فقدان زندگی است، زیرا بی

 (۱/۹۵: ۱۵۱۱)کلینی، « د.شونمی مردگان مقایسه
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 الله جوادی آملی بر حجیت عقلآیت دیدگاه

و  نیعقل در کنار نقل مصباح و چراغ د»فرمایند: زمینه می استاد جوادی آملی در این

 یو حقوق یو فقه یو اخلاق یاعتقاد یو کاشف محتوا نیمنبع معرفت و شناخت د

برخی  ست؛ین مساوی هاانسان عقل هم در همه نیاست. لازم به تذکر است که ا نید

کتاب و حکمت و  میقرار داده و با تعل یخود را در معرض ادله نقل از خردورزان

 دنرویم یعقول بهره گرفته و با عقل اثاره شده به سراغ ادله نقل ثارهاز نعمت ا هیتزک

 هانیو فق انیآنچه محصول اجتهاد اصول د؛نرگییو متقابلا اثاره دفائن نقل را برعهده م

دفائن نقول است.  نیهم جهینت کنندیمطالب را استنباط م ینیاست که از نصوص د

است.  ینیدو منبع معرفت د یک و جداسازیتعامل متقابل عقل و نقل مانع از تفک نیا

قرآن که دستور وضو  هیاست مثلا در آ یادیز هایتعامل متقابل عقل و نقل مثال یبرا

لوه  فَاغس لوا وُجُوهَکمُ وَ أ یامَنوا إذا قُمتمُ إل نَ یلَّذا هایُّ أ ای»فرموده  انیرا ب  کمُیَ دیالصَّ

غسل است که  تیغا« المرافق یإل» هپرسد کی( عقل م۱)سوره مائده/« المَراف ق یإل

مغسول است که مخالف مذهب اهل سنت ثابت  تیغا ایمذهب اهل سنت ثابت شود 

 قیاما سؤال عم افتی توانیم :نیسؤال را در کلمات معصوم نیگرچه پاسخ ا؟ شود

 (۷۰و  ۷۵: ۱۵۷۰)جوادی آملی، است.  مهیکر هیاثاره دفائن آ نهیزم یعقل یعلم

در مواجهه عقل و  میبا موارد تعارض ادله روبرو هست یکه در ادله نقل همانگونه»

 شودیکامل م یمعرفت احکام خدا وقت نیبنابرا میشومی با تعارض مواجه زینقل ن

 یاحکام اسلام یبرا یو حجت شرع رندیو عقل کنار هم قرار بگ اتیو روا که قرآن

 (۵۵)همان، ص  .را به دست بدهند

است اما خودش  نیذکر است که گرچه عقل مصباح ددر این زمینه لازم به »

 یکیندارد مثل شناخت ذات و صفات خداوند.  یراه هانهیزم یکه در بعض داندیم

 یه ذکربا چ هیتلب ایاست مثلا نماز چند رکعت باشد  نید اتیموارد جزئ نیاز ا گرید
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 معترف به جهل و قصور خود است. دخو و ندارد هابه شناخت آن یأباشد که عقل ر

 (۷۱)همان ص 

 الله جوادی آملیبررسی و نقد دلایل قائلین به تفکیک عقل و دین از دیدگاه آیت

انستند که چون عقل کامل شده کامل شدن عقل درا اسلام  نید تیخاتم لیلد یبعض»

شد عقل و نقل هر دو در  انیب کهیبه رسول و نبوت وجود ندارد در حال ازین گرید

و  ندستهرا عهده دار  ینیمعرفت احکام د تیوارد شده و مسئول ینیحوزه معرفت د

 است نینقل محصل غرض د کناربلکه عقل در  ستیعقل ن بیدر عرض و رق نید

تر و قیادراک عم یبه معنا یدانش بشر طهیشدن عمق و ح پس رشد عقل و افزوده

طه بدون واس ایمعتبر باواسطه  ینقل لیاست؛ اگر دل نید یتر بشر از محتواعیوس

 یاست. پس رشد عقل بشر به معنا« مماألهمه الّل » یاست برهان عقل« مماأنزله الّل »

به  یتر از ادله نقلقیو عمتر از فعل الّل است چنان که فهم بهتر قیدرک عم وفهم بهتر 

رشد  ،همسو و هم هدفهر دو است. پس عقل و نقل  نیشناخت بهتر از د یمعنا

 .دارد یرا در پ ینیمعرفت د

و  یو اخلاق یاست که همه قواعد اعتقاد نیا یختم نبوت و رسالت به معنا پس

 نند،یبیر مشده است و عقول اثاره شده دفائن خود را بارو انیو .... در اسلام ب یفقه

که عقل را در کنار نقل منبع معرفت  ینیو د گرددیارائه نم یدیجد یانیلذا منبع وح

فضا را  یرشد عقلان نکهینه ا کندیدو منبع اکتفا م نیبه ا شهیهم یبرا داندیم ینید

)جوادی آملی، « .بلکه درون آن است ستین نید بیمحدود سازد. عقل رق نید یبرا

 (۱۹۵-۱۵۹، ص ۱۵۷۰

 لیدل -۱است.  یاستدلال حجت شرع طیواجد شرا یعقل لیدل -۱آنکه:  خلاصه»

 -۵استدلال است.  طیواجد شرا ینقل لیاست همسان دل یکه حجت شرع یعقل

دانست به  یحجت تام شرع یگریبا قطع نظر از د توانیرا نم لیاز دو دل کیچیه
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اگر  -۰آن فتوا داد.  طبق بسنده و لیدل کیکه با وجود هر دو فقط با استناد به  یطور

در  -۷کامل و علم به وفاق فتوا داد.  یبعد از بررس دیاست با یکی لیهر دو دل امیپ

با  زاست همچنان که بیخلط آس نیرا مطرح کرد که ا یگرید دینبا یکیاستدلال به 

اختلاط ادله  رای.زمکنیینم انیرا ب یگرید تیروا ای هیآ تیروا ای هیآ کیاستدلال به 

 .ستیمقبول ن یموضع چیر هد

 کیکتف گریکدیجهت نسبت به  نیاست و از ا یعقل مانند نقل حجت شرع پس

 را مشخص کرد. نید یمحتوا یگریملاحظه د یب توانیاست و نم ریناپذ

بر ند؛ آنها هست کیتفکهمسویی عقل و دین بعضی قائل به نظریه  هیدر مقابل نظر

در کنار کتاب  تواندیباشد نم یحرمت و منزلت یکه عقل اگرچه دارا ندستهباور  نیا

 .و سنت باشد

 کهیمعصوم هستند درحال زین اءیمعصوم و انب یگروه آن است که وح نیا لیدل کی»

کتاب  فهم ختنیو عارف معصومند پس درآم لسوفینه فلسفه و عرفان مصون و نه ف

 مجاز دستنیکه معصوم ن یافراد یو شهود یعقل یو سنت معصوم با دستاوردها

و موجب  رساندیضرر م مو معصو یانیکلام وح شائبهیو به فهم خالص و ب ستین

  د.گردیاختلاف در فهم م

 یبر مواجهه خال دیاست که تأک نیا دآییآنها بدست م اناتیکه از ب گرید لیدل

ناب و خالص است و تنها  ،حق یکه وح انیب نیالذهن با کتاب و سنت است؛ به ا

کلام ناب و حق صرف باشد پس  نیاز ا شائبهیناب و ب یت که ادراکمعتبر اس یفهم

و  یرفانو ع یاز اصطلاحات فلسف تنو بدون مددگرف یبا ذهن خال دیبا هیمفسر و فق

 نیکرده به سراغ ا لیکه در فلسفه و عرفان تحص یو عقل یاستمداد از معارف شهود

 .متون مقدس برود

ر دامنه اختلافات فهم کتاب و سنت دامن ب یو شهود یدادن معارف عقلان دخالت
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و  یآن با معارف اسلام یختگیو آم رندیو خطاپذ یمعارف بشر نیا رایز زندیم

 .ستیصواب ن ریخطاناپذ

و استمداد از آنها در معارف  یو شهود یبا معارف عقل یمرز وح کیتفک عدم

 .گرددیم ریو کنارزدن تفس لیکتاب و سنت موجب رواج تأو

ه آنکه است ن عتیو شر نیعقل صرفا مفتاح د ،کیتفک هیاز نظر انیب نیا طبق

باشد  دیعلاوه بر مفتاح نقش مصباح و نورافکن هم داشته باشد، اگر عقل فقط کل

عقل را کنار  دیبا نیندارد و بعد از وارد شدن در د نیدر شناخت و معرفت د ینقش

اثبات وجود خداوند و  در کهیالدرح شود؛یمواجه م یبگذارد و انسان با خود وح

 (۱۷۰-۱۹۰)همان، ص « .عقل نقش دارد یصفات او و ضرورت نبوت و وح

تفکیک عقل و  در رد ادعایای از نظرات استاد جوادی آملی در ادامه به خلاصه 

 کنیم:نقل اشاره می

 نیحق محض و ناب و خالص از شائبه است کمک به ا یوح نکهیمورد ا در»

ناب  یکه معصوم باشد و بتواند آن وح یناب است اما بشر یحو رایز کند؛ینم هینظر

 ازیسنت ن ایاز کتاب  یزمان وجود ندارد پس بدست آوردن وح نیکند در ا انیرا ب

کتاب و سنت هم از  ریتفس یعنیو ... دارد  یو اصول یبه علم لغت و قواعد عقلائ

هم ف یاا در فضبا خطاست. م ختهیو آم یهم بشر یوح ریو تفس ستیمعصوم ن قیطر

زل نا امبریآنچنان که بر پ ینه در مورد مضمون وح مگوئییسخن م یادله نقل ریو تفس

حوزه عقل در کنار نقل حجت و معتبر است و همچنان که فهم  نیشده است و در ا

 زیت نفهم معتبر و حج یمعتبر است تمسک به عقل برا یطیدر شرا تاز کتاب و سن

بود  اختلاف علوم کیبه تفک نیقائل لیاز دلا گرید یکی  طلبد.یرا م یطیشرا تیرعا

شود  یادآوری دیبا گذارد،یم ریاز کتاب و سنت تأث نیکه به اختلاف در فهم معارف د

است و  ریفست قیتوسط بشر از طر یوح انیبلکه به ب ستین یما به وح یکه دسترس
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هر  دیمف خیش وق صدو خیوجود دارد مثلا ش زیکتاب و سنت ن انیاختلاف در ب نیا

منبعشان  نکهیاز آنها با ا کیو هر کنندیم انیب اتیروا قیرا از طر عهیدو اعتقادات ش

است  نینچنیا زین یفقه اتیفقهاء و روا دربارۀاست باهم اختلاف نظر دارند.  اتیروا

 یادیاما اختلاف نظرات ز کنندیکه فقهاء از کتاب و سنت اجتهاد م شودیم دهید

 عقل کنار ک،یتفک هیکه در مقابل نظر مرسییم جهینت نیمطالب بالا به ا انیب با .دارند

 یناب که امکان ندارد بلکه وح یبه وح ی. دسترسینقل معتبر  است نه عقل کنار وح

ادعا کند آنچه از منابع  تواندیم یکس ایآ م؛یرگییدر نظر م یبشر ریو تفس انیرا با ب

نازل شده است؟ درواقع بحث در  امبریه به پک تاس یزیاست همان چ دهیفهم یوح

و مانند آن و  ثیو حد ریفقه و تفس یکی دارعقل و نقل است که عهده کیعدم تفک

وجود دارد که  یادیبرعهده فلسفه و کلام و مانند آن است. شواهد ز یگرید تیتول

 هآمدشده  انیو متکلمان ب مانیکه توسط حک یهمان مطالب یو ادله نقل اتیدر روا

 حضرت .همسو و هماهنگ هستند یفراوان یعقل و نقل در اصول و مبان یعنیاست. 

صفه  دیتحد یالعقول عل طلعیلم : »دفرماییاز نهج البلاغه م ایدر خطبه السلام هیعل یعل

( آن مقدار از معرفت به ۰۷)نهج البلاغه خطبه « عن واجب معرفه. حجبهایولم 

آن  تواندیکاملا م یو عقل برهان ستیجوب نخداوند که واجب است، او از آن مح

 ایپس توان آن را دارد که تا محدوده ستیرا بفهمد. عقل قادر به معرفت زائد بر حد ن

ده کرده است پس عقل در محدو دیمقدار را تأک نیا زیبفهمدو نقل معتبر ن یرا به خوب

   (۱۱۵ -۱۷۰)همان:  «و معتبر است. یحجت شرع شیخو

 حجیت عقل

 لائل حجیت عقل از قرآند .1

تواند بیانگر حجیت عقل باشد شناخت عقلی است؛ که عبارت یکی از مطالبی که می

از دانش مفهومی نسبت به حقایق ثابتی است که امور متغیر و متحرک عالم طبیعت را نیز 
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تر از علوم حسی است، همانند معلوم خود دهند. این علم که فراتر و گستردهپوشش می

 توان در مسائل کلی مربوط به علومت و استوارى برخوردار است. با علوم عقلی میاز ثبا

دست آورد، لیکن این گونه هاى فراوانی را طی کرد و حقایق بسیارى را بهحصولی راه

اند عاجز و علوم در ادراک امور ثابت و مجردّى که عین وجود خارجی و تشخّص عینی

گونه که ادراک حسی در فهم حقایق عقلی عاجز همان توان گفت:باشند و میناتوان می

تمکین و ناتوان است، شناخت عقلی نیز در شهود مخازن الهی مشاهدۀ ربانی چوبین و بی

 (. ۱۵۹ – ۱۵۷: ۱۵۷۱)جوادی آملی،  باشدمی

توان به مسائل کلی در قلمرو علوم حصولی دست یافت که با با علوم عقلی می

اى برتر که مغایر با ر عقلی، انسان درون خود را به گونهپیدایش مفاهیم کلی و تفک

بیند. مفاهیم شناسد، او مفاهیم کلی را داراى خواص غیر مادى میبیرون است می

کلیّ نه حقایق مکانی است و نه امورى زمانی؛ و این امر دلیل بر آن است که کلیاّت 

: ۱۵۹۹سبحانی تبریزی، هاى مغزى و امثال آن جاى ندارد. )به هیچ وجه در سلول

۱۵/۵۵۱ – ۵۵۱ .) 

 قرآن به انحاء مختلف سندیت عقل را امضاء کرده است؛ که آنها عبارتند از:

در یک آیۀ قرآن ضمن طرح یک مسئلۀ توحیدی در مورد توحید افعالی و توحید 

. هیچکس را نرسد که »فرماید: فاعلی می ایمان وَما کانَ ل نفَسٍ أن تؤُم نَ إلّا ب إذن  الّل

( به دنبال طرح این مسئلۀ غامض که هر ذهنی ۱۵۵)یونس/ « بیاورد مگر به اذن الهی.

دهد؛ آیه را چنین دنبال راستی انسان را تکان میظرفیت تحمل و درک آن را ندارد و به

جسَ عَلیَ الَّذینَ لایعَق لوُن. و بر آنا»کند: می  کنند پلیدی قرارکه تعقل نمینوَیجَعَلُ الرِّ

 (۱۵۵. )یونس/ «دهدمی

قرآن به اصطلاح اهل منطق به دلالت مطابقی دعوت به تعقل نموده است. آیات 

کند؛ بسیار دیگری نیز وجود دارند که قرآن به دلالت التزامی سندیت عقل را امضاء می
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یرفته پذیرش آنها بدون آنکه حجیت عقل پذگوید که به عبارت دیگر سخنانی می

قُل هاتوُا »طلبد: یر نیست. مثلا از حریف استدلال عقلی میشده باشد امکان پذ

( به دلیل التزام ۱۱۱)بقره/ « برُهانکَمُ. ای پیامبر بگو برهان ودلائلتان را بیاورید.

خواهد این حقیقت را بیان کند که عقل، سند و حجت است و یا اینکه رسما برای می

َ »هد: داثبات وحدت واجب الوجود قیاس منطقی ترتیب می هَةٌ إلّاالّل
لوَکانَ فیه ما آل 

( در اینجا قرآن یک قضیۀ شرطیه تشکیل داده؛ مقدم را استثناء کرده ۱۱لفََسَدَتا. )انبیاء/ 

 و تالی را نادیده گرفته است.

کند، که قرآن کریم در موارد متعددی انسان را به تعقل در برخی امور دعوت می

  این نیز خود به حجیت عقل اشاره دارد. برخی از آن امور عبارتند از:

خداوند متعال به دفعات مسئلۀ زنده شدن زمین پس از مردن را به فروفرستادن 

و  ۷، فاطر/۱۰، روم/۱۷باران از طرف خود، منتسب کرده مانند این آیات: نحل/

نیز به آن اذعان دارند. پروردگار حکیم  و آن را چنان بدیهی دانسته که مشرکان ۷جاثیة/

وَلئَن »کند: عقلی آنها معرفی میای از بیبقاء مشرکان پس از اذعان و اقرار آنها را نشانه

ماء  ماءآً فَأَح لَ م نَ السَّ ُ قُل  الحَمدُ لّل  یَ ا ب ه  الأرضَ م ن بعَد  مَوت ها لَ یسَئلَتهَُم مَن نزََّ  قُولنَُّ الّل

فرستد و شان بپرسی چه کسی از آسمان آبی چنان مییعق لوُن. و اگر از ایَ م لابلَ أکثرَُهُ 

، اما  ،کند حتما خواهند گفت الّل ن را بعد از مردنش زنده مییزم تو بگو الحمد لّل

ن بعد از یاى زمی( اما به راستی مقصود از اح۱۵)عنکبوت/« کنند.شترشان تعقل نمییب

ن بعد از یاى زمییه مورد بحث، مقصود از احمردن آن چیست؟ مرحوم علامه در آ

اهان در بهار، بعد از مردن آنها در زمستان دانسته است. یاندن گیمردن آن، را همان رو

 ( ۱۱/۱۰۷: ۱۵۱۵)طباطبائی، 

عقلاء عالم را به اندیشیدن  از دیگر موارد موجود در عالم هستی که خداوند متعال،

های موجود در عالم و مسائل راجع به آن ع میوهراجع به آنها توصیه کرده است، تنو
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ها به وسیلۀ ها، اصل رویش میوهخدای یگانه در برخی از آیات راجع به میوه .است

نب تُ یُ »آب را به خود نسبت داده و انسان را به تفکر در این مسئله توصیه کرده است: 

رعَ وَالزَّ  ةً ل قوَمٍ یَ وَم ن کلُِّ الثَّمَرات  إ نَّ فی ذل كَ لَا  لَ وَالاعَنابَ یتوُنَ وَالنَّخیلکَمُ ب ه  الزَّ

ها وهیتون و نخل و انگور و همه گونه میتفَکََّرُون. با آن )آب ( براى شما کشت و زیَ 

 (۱۱)نحل/ «هاست.شه کنند عبرتین، براى گروهی که اندیاند که در ایرو

یشیدن در آنها دعوت کرده ها را به اندانسان از دیگر اجزاء نظام هستی که خداوند،

مسئلۀ شب و روز است. خداوند متعال در آیاتی اصل وجود شب و روز را از  است،

لَ وَالنَّهارَ یوَم ن رَحمَت ه  جَعَلَ لکَمُُ اللَّ »مصادیق رحمت و فضل خود دانسته است: 

ب و حمت خود براى شما شه  وَل تبَتغَُوا م ن فضَل ه  وَلعََلَّکمُ تشَکرُُون. او از ریل تسَکنُوُا ف

د، یزیگرى به جستجوى فضل خدا برخیکی آرامش گرفته در دیروز را قرار داد تا در 

( خداوند متعال دست کم در یک جا ۵۵)قصص/« د.ید شکر بگذارین کرد تا شایچن

( و در مواردی نیز تسخیر شب و ۵۵توصیه به تعقل در شب و روز کرده )فصلت/

رَ لکَمُُ اللَّیلَ وَالنَّهارَ »ایۀ عبرت عقلاء دانسته است: روز به قدرت خداوند را م وَسَخَّ

راتٍ ب أمر ه  إنَّ فی ذل کَ لَایاتٍ ل قوَمٍ یعَق لوُن. و شب و  مسَ وَالقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ وَالشَّ

د و ماه و ستارگان به فرمان وى در خدمت یروز را به خدمت شما گذاشت و خورش

« هاست.ن براى گروهی که عقل خود را به کار برند عبرتیاشما هستند که در 

 (۱۱)نحل/

اما  خداوند متعال در آیاتی انسان را به تفکر در آفرینش خود دعوت کرده است؛

اثبات شایستگی  ای انسان را به چنین کاری فرخوانده است: مثلا برایهر بار به بهانه

لقَکَمُ م ن ترُابٍ ثمَُّ م ن نطُفَةٍ ثمَُّ م ن عَلقَةٍَ هُوَ الذّى خَ »فرماید: خداوند جهت عبادت می

کمُ ثمَُّ ل تکَوُنوُا شُ یُ ثمَُّ  ن قَبلُ وَ توََفیّ م  یُ وخاً وَ م نکمُ مَن یُ خر جُکمُ ط فلًا ثمَُّ ل تبَلغُُوا أشَدَّ

 ل تبَلغُُوا أجَلًا مُسَمّی وَ لعََلَّکمُ تعَق لوُن.
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کریم اغلب انسان را به سیر در زمین و تأمل در  خداوند متعال در آیات نورانی قرآن

خواند. کسانی که وضعیت زندگی برخی افراد و سرنوشت آنها بر اثر گناهان فرامی

مجرمان؛  -۱عبارتند از:  خداوند، ما را به تأمل در عاقبت آنها دعوت کرده است،

 ،میاندب بر آنان ببارین. و بارانی عجیمفَ کانَ عاق بهَُ المُجر  یه م مَطَراً فاَنظُر کَ یوَأمطَرنا عَلَ »

مفسدان؛ خداوند متعال پس از  -۱( ۹۰)اعراف/« سان بود.بنگر تا عاقبت بدکاران چه

کیَفَ کانَ عاق بةَُ المُفس دین. و تأمل کن  فاَنظُر»فرماید: فرعون می اشاره به سرنوشت

یفَ کانَ عاق بةَُ الظّال مین. فاَنظُر کَ »ظالمان؛  -۵( ۱۵۵)اعراف/« عاقبت مفسدان چه شد.

انکارکنندگان آیات الهی؛  -۰( ۵۷)یونس/« تأمل کن که عاقبت ستمگران چگون است.

بین. پس در زمین سیر کنید، پس » فسَیرُوا ف ی الأرض  فاَنظُرُوا کیَفَ کانَ عاق بةَُ المُکذَِّ

 (۱۵۵عمران/)آل «تأمل کنید که عاقبت انکارکنندگان چه شد.

متعال در قرآن کریم، تأکید فراوانی بر تفهیم این مطلب داشته که آیات خداوند 

در آن  الّل علیه والهصلیهمگی از سوی خداوند متعال بوده و پیامبر اکرم  کریمۀ قرآن کریم،

افزون بر آن، خداوند حکیم در آیاتی بر نزول عربی قرآن تأکید  نقشی نداشته است.

اهُ إناّ أنزَلن»دیشه در این مسئله نیز دعوت کرده است: کرده و انسان را به تعقل و ان

قُرآناً عَرَب یاًّ لعََلَّکمُ تعَق لوُن. همانا ما قرآن را به صورت عربی نازل کردیم، شاید شما 

 (۱)یوسف/« اندیشه کنید.

های مورد علاقۀ آفریدگار جهانیان در آیات فراوانی با یادآوری برخی از نعمت

ها برتر است: از این نعمت سازد که آنچه که در نزد خداست،می انسان، خاطر نشان

هَوات  م نَ النِّساء  وَالبنَیِّ زُ » ة  ینَ وَالقَناطینَ ل لناّس  حُبُّ الشَّ هَب  وَ الف ضَّ ر  المُقَنطَرَة  م نَ الذَّ

مَة  وَ الأنعام  وَ الحَرث  ذل كَ مَتاعُ الحَ یوَ الخَ  نیل  المُسَوَّ ُ ع ندَهُ حُسنُ المَآب. ا یوة  الدُّ وَ الّل

دار هاى پر از طلا و نقره و اسبان نشاننهیعنی زنان و فرزندان و گنجیعلاقه به شهوات 

ش از آن مقدار که لازم یطان بیاى است که به وسوسۀ شها علاقهان و مزرعهیو چارپا
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ست، و ایلۀ زندگی موقت دنینها وسینکه همۀ ایکشد با ااست در دل مردم سر می

 (۱۰آل عمران/ «)ك نزد خدا است.یسرانجام ن

دهد قرآن برای عقل اصالت قائل است این است که دلیل دیگری که نشان می

کند. رابطۀ علت و معلول و اصل علیت مسائل را در ارتباط علیّ و معلولی آنها بیان می

برد. با آنکه کار میپایۀ تفکرات عقلانی است و قرآن، خود آن را محترم شمرده و به

گوید و خداوند نیز آفرینندۀ نظام علت و معلولی است قرآن از جانب خدا سخن می

همه از این و طبعا سخن از ماورائیست که علت و معلول مادون آن قرار دارند، با این

ها دهو پدی بی و مسببی عالم یاد کرده و وقایعکند که از نظام سبموضوع غفلت نمی

إنَّ »فرماید: ام بداند. به عنوان مثال، این آیه را در نظر بگیریم که میرا مقهور این نظ

َ لایغَُیِّرُ ماب قوَمٍ حَتیّ یغَُیِّرُوا ماب أنفُس ه م. خواهد بگوید درست است ( می۱۱)رعد/ « الّل

ها با اردۀ خداست ولی خداوند سرنوشت را از ماوراء اختیار و که همۀ سرنوشت

 دهد.کند و کار گزاف انجام نمیاو تحمیل نمیتصمیم و عمل بشر بر 

یکی دیگر از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن این است که برای احکام و دستورها، 

کند. معنای این امر این است که دستور داده شده، معلول این مصلحت فلسفه ذکر می

 گویند مصالح و مفاسد در سلسلۀ علل احکام قرارباشد. علمای اصول میمی

اش را گوید نماز بپای دارید و در جای دیگر فلسفهجا میگیرند. مثلا قرآن در یکمی

لوةَ تنَهی عَن  الفحَشاء  وَ المُنکرَ.»کند: هم یادآوری می ( اثر ۰۷)عنکبوت/ « إنَّ الصَّ

سبب این تعالی دهد و بهگردد که چگونه به انسان تعالی میروحی نماز را متذکر می

کند و به کند و یا از روزه یاد میها انزجار و انصراف پیدا میاء و بدیانسان از فحش

یامُ کمَا کتُ بَ عَلیَ الَّذینَ م ن قَبل کمُ »گوید: دنبال دستور به اجراء آن می کتُ بَ عَلیَکمُُ الصِّ

ن ( و در مورد سایر احکام نظیر زکوة و جهاد و ... نیز چنی۱۹۵)بقره/ « لعََلَّکمُ تتََّقُون.

 دهد.است که دربارۀ همۀ آنها از لحاظ فردی و اجتماعی توضیح می
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دلیل دیگری که بر اصالت عقل نزد قرآن دلالت دارد و از دلایل قبلی رساتر است، 

افتد که انسان در مورد عقل بسیار اتفاق می های عقل است.مبارزۀ قرآن با مزاحم

یابد که کند اما بعد احیانا درمیمی گیریدهد و بر اساس آن نتیجهاستدلالی ترتیب می

شود که آیا باید به استدلال از پایه نادرست بوده است. اینجا این سؤال مطرح می

که با ای موارد، قوۀ اندیشه را تعطیل کرد یا آنواسطۀ عملکرد نادرست ذهن در پاره

 مود؟وسایل و اسباب دیگری باید خطاهای ذهن را پیدا کرد و از آنها جلوگیری ن

 یهعقل در مسائل فق تیکه ملاک در حجبعد از بیان مطالب بالا باید توجه داشت 

 .است نه صرفا عقل مجرد و محض ییعقلا نانیاطم یو اصول

جای کند، یکی این است که انسان گمان را بهمنشأهایی که قرآن برای خطا ذکر می

تصریح  و حتی در یک جا . قرآن روی این مسئله بسیار تأکید نموده است یقین بگیرد.

دارد که بزرگترین لغزشگاه فکری بشر همین پیروی از گمان است و یا در جای دیگر 

الْارْض  یض لوّک عَنْ سَبیل  الّل  إنْ وَإنْ تطُ عْ أکثرََ مَنْ ف ی»فرماید: خطاب به پیامبر می

نَّ وَإنْ هُمْ إلّا یخْرُصونَ.   یرویکه از گمان پ ندانیچن نیزماکثر مردم یتَّب عونَ إلاَّ الظَّ

چون مردم  کنندیگمراه م زیتو را ن ،یکن یرویاز آنها پ ی. تو هم اگر بخواهکنندیم

 یگرید یۀدر آ ای( و ۵۵۱)انعام/.« کنندیخطا م لیدل نیو به هم نیقیتابع گمانند نه 

 «مکن. یرویپ یندار بدان علم هلکََ ب ه  ع لمٌ. آنچه را ک سَ یوَلا تقَفُ ما لَ : »دیفرمایم

بشر اول بار قرآن به بشر داده  ۀشیاند خیاست که در طول تار یتذکر نی( ا۵۱)اسراء/

 کرده است. یخطا نه نگونهیاست و او را از ا

شود دومین منشأ خطا در مادۀ استدلال که بالأخص در مسائل اجتماعی مطرح می

زهای مورد باور اجتماع، باورشان اند که چیمسئلۀ تقلید است. بسیاری از مردم اینگونه

های گذشته شود. یعنی چیزی که در اجتماع مورد قبول قرار گرفته است و یا نسلمی

پذیرند. اند میهای گذشته آن را قبول کردهاند صرفا بدلیل اینکه نسلآن را پذیرفته
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 ن شما انجامای را با معیار عقل بسنجید نه اینکه هر چه نیاکافرماید هر مسئلهقرآن می

قرآن کریم در آیات دیگری نیز  دادند آنرا سند بدانید، یا آنکه آن را کاملا طرد کنید.

ُ و إلیَ یوَإذا ق»فرماید: تقلید کورکورانه را تقبیح کرده و می لَ لهَُم تعَالوَا إلی ما أنزَلَ الّل

سُول  قالوُا حَسبنُا ما وَجَدنا عَلَ   تدَُون.هیَ ئاً ولَا یعلمَُونَ شیَ آباؤُهُم لاه  آباءُنا أَوَلوَ کانَ یالرَّ

 ۷۵سورۀ اعراف،  ۱۹( شبیه این تعبیر در آیات دیگری از قرآن مثل آیات: ۱۵۰)مائده/

 سورۀ زخرف بیان شده است. ۱۱سورۀ لقمان و  ۱۱سورۀ شعراء،  ۵۰سورۀ انبیاء، 

هوای نفس و کند، پیروی از عامل مؤثر دیگر در ایجاد خطا، که قرآن از آن یاد می

 تمایلات نفسانی و داشتن غرض و مرض است. به قول مولوی: 

 صد حجاب از دل بسوی دیده شد              چون غرض آمد هنر پوشیده شد 

تواند صحیح طرف نکند نمیای تا انسان خود را از شر اغراض بیدر هر مسئله 

ای نفس در کار تواند درست عمل بکند که هوفکر کند یعنی عقل در محیطی می

 نباشد.

قرآن کریم در آیات نورانی خود، کسانی که از عقل استفاده نکرده و در نتیجه کافر 

نع قُ یَ نَ کفَرَُوا کمََثلَ  الَّذى یمَثلَُ الَّذ»فرماید: شدند را به گوسفندان تشبیه کرده و می

مثل کسانی که کافر شدند  ؛عق لوُنیَ سمَعُ إلّا دُعاءاً وَ ن داءاً صُمٌّ بکُمٌ عُمیٌ فَهُم لایَ ب ما لا 

د که یگوزهائی مییزند و چب مییمثل آن چوپانی است که بر گوسفندان خود نه

جه راهی یشنوند، کر و گنگ و کورند و در نتفهمند ندائی از او میگوسفندان نمی

 (۱۵۱)بقرة/« براى تعقل ندارند.

کند که آنها از فهم یین میمرحوم علامه شباهت میان کافر و گوسفند را چنین تب

باشند و چون حرف شان است، کر مییکه همگی به سود ا 6پیامبرسخنان 

اى ش پیحی که معناى درستی را برساند، ندارند، پس لال هم هستند، و چون پیصح

فهمند، چون یزى را نمیچ چینند، گوئی کور هم هستند، پس کفار هیبخود را نمی
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 آنها بسته شده است. یشم، گوش و زبان، به روهاى فهم از طریق چهمۀ راه

در راستای حجیت عقل یادآوری این نکته ضروری است که شخصی که خداوند 

او را آفریده که از قوۀ اندیشه و عقل خود استفاده کرده و با تفکر در مخلوقات، 

خوبی و در جهت صحیح بهره خداوند را عبادت کند؛ اگر از این نیروی خدادادی به

رد، خدا را معصیت کرده است. ارتکاب گناهان  از سوی انسان، امری است که  با نب

هدف آفرینش او ناسازگار است، از این رو خداوند متعال برای این منظور، شرایع 

 آسمانی را برای هدایت بشر فرستاده است.

تایش از مدح و س 6در روایتی آمده است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم

عرض کردند: اى « عقل او چگونه است؟»فرمود:  6مسلمانی کردند، رسول خدا

کنیم، رسول خدا! ما از تلاش و کوشش او در عبادت و انواع کارهاى خیر سؤال می

 که از ناحیه حماقت احمق مصیبتی»فرمائید؟ حضرت فرمود: شما از عقلش سؤال می

فجور فاجران و گناه بدکاران است، خداوند فرداى قیامت  شود بدتر ازحاصل می

برد، و بر این اساس به قرب خداوند مقدار عقل و خرد آنها بالا می مقام بندگان را به

  (۱۱/۱۱۵: ۱۵۱۹)نوری،   «گردند.نائل می

شود که اماره یا اصل عملی حجیت عقل این نکته تذکر داده میدر ادامۀ بحث از 

کند قطعا حجت و عقل آن را مستقلا درک می شودشرعی اقامه میکه برای احکام 

است. و دلیل آن عبارتست از: اولا عقل فی نفسه این حجیت را وجدانی و طبیعی 

داند و همین کافی در حجیت آن است، زیرا حجیت هر چیزی به حکم و قضاوت می

 ۀنیا ادلگردد، چگونه حجیت حکم عقل به چیز دیگری برگردد؟ و ثاعقل برمی

ا ی»فرماید: می 7کند. مثلا در روایت امام کاظمای که بر این حجیت دلالت مینقلیه

تَ  سُلُ وَالأنبیهشام إنَّ لّل عَلیَ الناّس  حُجَّ رَة فَالرُّ
ةٌ باط نةَ، فأمّا الظّاه  ةٌ ظاه رَةٌ وَحُجَّ اءُ ین حُجَّ

ةُ  ای هشام خدا بر مردم دو حجت دارد یک حجت  وَأمّا الباط نةَُ فَالعُقوُل. :وَالأئ مَّ
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هستند و حجت  :ظاهر و یک حجت باطن، حجت ظاهر انبیاء و رسولان و ائمه

 (۱/۱۵: ۱۵۱۱)کلینی، « باطن عقل است.

در مورد حجیت عقل برخی قائلند که اگر دلیل عقلی ظنی باشد حجت نیست، 

هم حجت است و ایشان اما اگر قطعی باشد به دلیل حجیت قطع، دلیل عقلی قطعی 

قول کسانی که قائل به عدم حجیت آن هستند را رد کرده و نتیجه گرفته که دلیل عقلی 

قطعی حجت است. در قول به عدم حجیت چه اینکه به صورت مستقیم حجیت آن 

را رد کرده و یا با تبدیل قطع طریقی به قطع موضوعی، )بنابر اینکه حجیت از قطع 

ست، فرقی ندارد که قطع طریقی از دلیل عقلی باشد یا از دلیل طریقی قابل انفکاک نی

دیگری پس قطع طریقی را به قطع موضوعی برگرداندند( شهید دلیل آنها را رد کرده، 

کند که دلیل منکرین حجیت دلیل عقلی روایاتی است که از عمل به دلیل و بیان می

دارند و بعضی از آنها در  عقلی منع کرده در حالیکه روایات دلالت به امور دیگری

 (.۰۱۷و  ۱/۰۱۰: ۱۰۵۱)الصدر،  صدد منع از تکیه بر قیاس و استحسان است

 دیدگاه و دلیل اخباریین در حجیت عقل

باشند، دلیل آنها أخبار زیادیست که بر رجوع اخباریین منکر حجیت دلیل عقلی می

ام شرعی دلالت و وجوب اعتقاد به آنها و عدم اعتناء به عقل در احک :به ائمه

کند. که یک طائفه از این اخبار بر عدم قبول بلکه عدم صحت اعمالی که بدون می

دوم روایاتیست که بر وجوب اخذ  ۀکند،. طائفانجام شود دلالت می :اعتقاد به ائمه

کند. روایاتی که عمل به و عدم اعتماد بر ادراکات عقلی دلالت می :احکام از ائمه

« لصابُ ب العُقُویُ نَ الّل  لایإنَّ د»ش کرده است جدا زیاد هستند مثل: عقلی را سرزن ۀادل

رسد. و روایاتی که دلالت دارند بر ها به راه صواب نمیقطعا دین خداوند با عقل

مُ عَلی الإسلا یَ بنُ  »شنیدیم عمل کنیم از قبیل:  :اینکه باید آنچه از ائمة معصومین

کا لاة  وَالزَّ وم  وَالو لاخَمسٍ: عَلیَ الصَّ ة. اسلام بر پنج پایه بنا شده است: یَ ة  وَالحَجِّ وَالصَّ
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( مثل چنین روایات ۱۹، ص۱، جیالکاف « )بر نماز، زکات، حج و روزه و ولایت.

: ۱۰۱۹دلالت دارد اگر مصدر و منبع عمل اهل بیت نباشد مقبول نیست.)العاملی، 

۵/۰۷۰ ) 

ل عقلی کاشف تام از واقع نیست، به علاوه بر روایات دلیلشان این است که دلی

شود، چون در احکام عقل نظری می معنای اینکه غالبا دلیل عقلی فقط منجر به ظن

به استثناء قضایای ریاضی که حسی یا قریب به حس است، اشتباه و خطا زیاد دیده 

شود، و بنابراین ممکن نیست از دلیل عقلی قطع حاصل شود، نه اینکه بعد از می

تحویل قطع طریقی به قطع موضوعی و یا با سلب منجزیت  ۀواسطقطع یا بهحصول 

آن حجیتش باطل شود، بلکه از باب سالبه بانتفاء موضوع است. پس دلیل عقلی چون 

 شود حجت نیست. منجر به قطع نمی

دانند، ظنی بر احکام شرعی را جایز نمی ۀعقلی ۀبعضی از اخباریین استدلال به ادل

این است که از غیر طرق شرعی امکان حصول قطع به احکام شرعی ادعای آنها 

نیست. و ظاهر کلام بعضی دیگر آنها عدم حجیت قطعی است که از غیر طرق شرعی 

باعث  :معصومین ۀبر حکم شرعی حاصل شود. آنها ادعا دارند که وساطت ائم

 شود.فعلیت و باعثیت حکم شرعی می

ر مورد روایاتی که به ظاهر عقل را تخطئه الّل جوادی آملی دتای که آینکته

که عقل  یاتیروا»کنند این است: کرده و بیان از عدم حجیت عقل دارند بیان می

 ،تایاست که قبل از روا یمنطق لیو تمث یفقه اسیمقصود ق کندیرا تخطئه م

است  یمنطق لیاعتبار شمرده شده همان تمث یکه در علم فقه و اصول ب یحکم عقل

تخطئه  اتینه تنها در روا یعلم و منطق است. از عقل برهان دیمؤ اتیروا نیو ا

گرفته  قرار دیکأمورد ت یرونیکنار حجت ب یدرون تنشده است بلکه به عنوان حج

  (۵۱: ۱۵۷۰ت. )جوادی آملی، اس
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 گیرینتیجه

از دیدگاه قرآن، عقل، فهمی است که مطابق با فطرت انسان باشد و به بیان دیگر، 

شود. مرحوم است که با سلامت فطرت و دورى از هواهاى نفسانی حاصل میفهمی 

ا نَّ المرادَ ب العقل  فی »... دانند: را همین معنا می« عقل»علّامه طباطبائی نیز مراد قرآن از 

( ۱۷۵: ۱۵۱۵)طباطبائی،« کلامه تعالی هُو الادراکَ الذّى یتَ مُّ ل لانسان  مع سلامة  فطرت ه.

س، عقل در عین حال که خصیصۀ هدایتگرى و روشنگرى انسان را با خود بر این اسا

تواند در مقام عمل به فهم عقلی کند و انسان میدارد، آزادى انسان را از او سلب نمی

 خود پایبند نباشد.

 کنید که به اندازۀ اسلام، برایتحقیقاً شما هیچ دین و کتاب آسمانی را پیدا نمی

ل شده باشد. و این یکی از راز و رمزهای جاودانگی اسلام عقل ارزش و اصالت قائ

خواهند منابع اجتهاد و گاه که میشود آناست. با مراجعه به کتب فقهی دیده می

گویند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. در این رابطه عقل را استنباط را مطرح کنند، می

که اجماع هم به یک  دهندبه عنوان منبعی در عرض کتاب و سنت و اجماع قرار می

معنا، عین کتاب و سنت بوده و جدا نیست. این خیلی افتخار بزرگی است که از صدر 

اند بین عقل و شرع ملازمه است: کل ما حکم به العقل حکم اسلام علماء اسلام گفته

به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مقصودشان این است که اگر واقعاً 

عقل کشف کند، ما فرضاً دلیل نقلی نداشته باشیم همین اکتشاف عقلی یک چیزی را 

کافی است که بفهمیم اسلام با این حکم موافق است. آن چه را هم که شرع به طور 

خواهد بگوید اسلام یک دین کند. این قاعده میقطع حکم کند، عقل آن را تأیید می

وشن نیست، ولی یک امر منطقی است. فرضاً فلسفه یک حکمش الآن برای عقل ر

مرموز مربوط به عالم مجهولات هم نیست که به کلی ضد عقل باشد. همین امر به 

فقه اسلامی قدرت بخشیده و سبب شده است که به علماء اسلام یک میدان باز بدهد 
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های فقه اسلامی که عقل را در مسائل دخالت بدهند. و این یکی از اسباب پیروزی

 .در ادوار گذشته است

« دیمکمل و مؤ»ستند، بلکه یگر جدا نیکدین از یدر تفکر اسلامی نه تنها عقل و د

 ن کهین دیترن و کاملین اسلام به عنوان آخریتوان گفت دگرند. چطور مییکدی

ۀ ادارۀ جامعه جهانی و رستگارى همه یاست و داع« عقل و فطرت»اش بر شالوده

رغم پندار و در مقابل آن است؟! بلکه به جانبه انسان را دارد، از عقل و علم، دور

هاى زندگی مادى و د و جامعی چون اسلام در همه حوزهین جاوینادرست آنان د

 باشد.ن مییمعنوى انسان وارد شده و داراى برنامه و احکام و قوان

د ین است که انسان مؤمن نباین ایا عقل و دین همراهی عقل و وحی و یریثمرۀ ش

 چ کارىین ملاك عقلی و برهان به انجام برساند و به اصطلاح در هچ کارى را بدویه

ی جواد الّل آیتا حجت عقلی وارد نشود. در این زمینه یشرعی و  بدون داشتن حجت

آملی قائل است تقابل عقل و دین ناصواب است همچنانکه تقابل نقل و دین صحیح 

 لید آن که بعد از واردنیست، و عقل مصباحی برای معرفت دین داخل دین است نه ک

شدن در دین با آن کاری نداشته باشیم بلکه باید هماره در کنار نقل روشنگری کند. 

همچنانکه ادله نقلیه مثل خبر واحد کاشف از شرع بوده و حجت شرعی هستند عقل 

ا به مقدار عقل و درك و توان ین دنینی در ایف دیکه تکلنینیز اینچنین است.چه ا

ات( یات و رواینی )آیهاى دچنان که طبق دادهمکلفان است، همفکرى و عملی 

ا به یز به اندازه عقلی است که در دنیامت نیبندگان در ق رسی و بازخواستحساب

خته یهاى زندگی آمان شاخصهیثی ضمن بیدر حد 7ها داده شده است. امام علیآن

ح ید و کمال است( با تصرآل و توأم با رشدهینی و عقلانی )که زندگی ایشۀ دیبه اند

، به رابطۀ تنگاتنگ و «انسان مؤمن»و « انسان عاقل»ن ین تحت عناویبه نام عقل و د

انسان مؤمن  اسلامی اشاره کرده و فرمود: -نی ین در تفکر دیان عقل و دیناگسستنی م
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کند: قسمتی را صرف مناجات با پروردگار م مییزندگی خود را به سه بخش تقس

اش به کار ق اصلاح معاش و زندگییگرش را در طریند؛ قسمت دکش مییخو

پسند. و براى هاى حلال و دلرى از لذتیگسوم را براى بهرهرد و قسمتیگمی

 باشد: براىن سه جهتیکی از ایست که حرکتش جز در یسته نیشخص عاقل، شا

سَ ل لعاق ل  أن یوَلَ »ر حرام. یا در راه لذت غیا در راه آخرت و یاصلاح امور زندگی، 

ةٍ فی غَیَ  ةٍ ل مَعاشٍ أو خُطوَةٍ فی مَعادٍ أو لذََّ صاً إلّا فی ثلَاثٍ: مَرَمَّ مٍ یکوُنَ شاخ  «. ر  مُحَرَّ

شود که اگر عقل در مستقلات یا همچنین از مباحث فوق این نتایج حاصل می

ر کند. اگغیرمستقلات عقلی حکم قطعی و عام داشته باشد کشف از حکم شرعی می

عقل در افعال مصلحت یا مفسدۀ نوعی را درک کند، مثل وجود مفسده در استعمال 

مواد مخدر، این حکم عقل نیز وسیلۀ کشف حکم شرعی است.کشف ملاک احکام 

و استنباط آنها براساس سبر و تقسیم و کشف حکم شرعی موافق آن ممنوع است، 

 چون عقل احاطه به همۀ مصالح و مفاسد ندارد.
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 منابع
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، دار الکتاب دروس فى علم الاصول)الجزء الثانى( (۱۰۵۱ ) الصدر، السید محمد باقر، .۵

  لبنان. ،، بیروتاللبنانی
 . قم. طباطباییناشر:  ،یر المیزانتفس(، ۱۵۱۵طباطبائی، سید محمدحسین، ) .۹
الناشر: شرکة دار  شرح الحلقة الثلالثة،(، 1٢2١العاملی،حسن محمد فیاض حسین، ) .۷

 اء التراث، قم.یلإح 6المصطفی
صدرالدین  محمدبن ابراهیم، شارح: شرح اصول کافى( ۱۵۱۱کلینی، یعقوب، ) .۱۵

قات یشیرازی، تهران، ناشر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و تحق
 فرهنگی )پژوهشگاه( تهران.

 ، مؤسسة الوفاء. تهران.بحار الأنوار( ۱۰۵۵، )ی، محمّد باقر بن محمّد تقیمجلس .۱۱
حمیدرضا  مترجم: ،منتخب میزان الحکمة( ۱۵۷۱) محمد،  محمدی ری شهری، .۱۱

 چاپ و نشر دارالحدیث، قم.ید حسینی،  سید حم تلخیص:شیخی،  
 ، نشر الهادی، قم.اصطلاحات الأصول( ۱۵۵۱مشکینی، علی، ) .۱۵
 ، نشر دانش اسلامی، تهران.اصول الفقه( ۱۰۵۷مظفر، محمد رضا، ) .۱۰
چاپ و نشر  ۀ، مؤسسعلم الاصول( ۱۵۵۷محمد، ) موسوی بجنوردی، سید .۱۷

 ی رحمه الّل علیه، تهران.تنظیم و نشر آثار امام خمین ۀعروج)وابسته به مؤسس
لإحیاء  :،  مؤسسه ال البیتمستدرک الوسائل( ۱۵۱۹نوری)محدث(، میرزا حسین، ) .۱۱

 التراث، قم.
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